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نورنوشی در مهمانسرای عباسی
زنی که زیر بمباران نان می‌پزد

مسـتند »عاتقـه« در یـک بالکـن تنگ، بـا نمایش 
لباس‌هایـی تیـره و زنـی تنهـا در میانـه جنـگ آغـاز 
می‌شـود. انـگار بـه مخاطـب می‌گویـد، بـه تماشـای 
فیلمـی غمـزده و تاریـک آمده‌ اسـت! هرچنـد نان‌های 
گرمـی کـه در ادامه پخته و تقسـیم می‌شـوند، بیننده را 

در حال‌وهـوای دیگـری غرقـه می‌کنـد.
و  پژوهـش  کارگردانـی،  بـه  »عاتقـه«  فیلـم 
تهیه‌کنندگی مسـعود دهنوی شـب گذشـته در اصفهان 
اکـران شـد. ایـن فیلـم کـه از آثـار برگزیـده جشـنواره 
حقیقـت محسـوب می‌شـود، روایتگـر آرامـش یک زن 
لبنانی در شـهری اسـیر جنگ اسـت؛ شـهری که همه 
آن را پشت‌سـر گذاشـته‌اند. تماشـای این مسـتند کوتاه 
فقـط ۱۲ دقیقـه زمان می‌بـرد، اما می‌تواند در گوشـه‌ای 
از ذهـن دوسـتداران فیلـم )و زندگـی( همیشـه ماندگار 

بماند!
 در همـان لحظـات آغازیـن مسـتند که نشـانه‌های 
رخ می‌کشـند، چشـم  بـه  را  تیره‌بختـی حضورشـان 
مخاطـب بـه آبـی آسـمان می‌افتد کـه با خانـه هم‌مرز 
اسـت. بعـد اگـر دقیق‌تـر نـگاه شـود، گل‌های سـفید و 
قشـنگی نیـز بر پیراهـن زن خودنمایی می‌کنـد. و همه 
این‌ها یعنی فیلم در وسـط نامردمی و سـیاهی جنگ به 
تماشـای امیدهـای کوچـک زندگـی هم نویـد می‌دهد.

وقتی اسـرائیل شـهر را بمباران می‌کند، زن در همان 
بالکـن کوچک با لبخند رو به دوربیـن می‌گوید: »دیدی 
مـن نترسـیدم؟!« و ایـن همـان تکه‌هـای نـاب زندگی 
اسـت. جای دیگـری زن باغچـه‌ و کاشـته‌هایش را آب 
می‌دهـد و انـگار کـه قطعه‌ای شـاعرانه زمزمه ‌کنـد، رو 
بـه دوربیـن می‌گوید: »من گل‌هـا را دوسـت دارم.« بعد 
بـه گربه‌های کوچکـی که وسـط جنگ گرفتارنـد، غذا 
می‌دهـد و مـا می‌دانیـم که عاتقـه آن‌ها را هم دوسـت 

دارد!
عاتقـه هـر روز با همان آبی آسـمان، گل‌ها و گربه‌ها 
جـان می‌گیـرد و نمی‌گذارنـد که وسـط جنگ شـهر را 
ترک کند؛ همان‌طور که در معرفی مسـتند آمده اسـت: 
»گل‌هـا و گربه‌هـا تنهـا بازمانـدگان همـراه »عاتقـه« 
زیـر بمبـاران فسـفری دشـمن‌اند. او تالش می‌کنـد با 
ماندنـش، شـهر را زنـده نگـه دارد.« بـا این همـه، آنچه 
بیـش از همـه بـه جریـان زندگـی و زنده‌مانـدن شـهر 

کمـک می‌کند، پختـن نان و تقسـیم آن اسـت.
زن در آشـپزخانه و زیر همان بمبـاران نان و خوراکی 
محلـی بـه نـام مجـدره می‌پـزد و ایـن پخت‌وپـز را به 
مثابـه یـک آیین معنـوی به جـا مـی‌آورد. اوج این آیین 
معنـوی زمانـی به چشـم می‌آید کـه نان‌هـای پیچیده 
در پارچـه را کمـی آن‌طرف‌تـر به کسـانی هدیه می‌دهد 
که می‌داند دیر یا زود ممکن اسـت به شـهادت برسـند. 
در چنیـن لحظاتی اسـت که بهتر می‌فهمیـم چرا عاتقه 
شـهر را پشت‌سـر نمی‌گذارد؛ شـهری که هنوز زیسـتن 
و زندگی در آن معنا دارد، نمی‌شـود پشت‌سـر گذاشـت.

مسـتند »عاتقـه« بازتابنده قدرت هنـر و روایتی گیرا 
و تکان‌دهنـده از زندگی عاتقه اسـت که شـاید مانند هر 
اثـر دیگری جنبه‌های منفی داشـته باشـد و بتـوان آن را 
نقـد کـرد. هرچند وقتی بدانیم که فیلـم در ۱۳ روز و زیر 
بمباران هر روزه و ۲۴سـاعته اسـرائیل متولد شده است، 

فرصت چندانـی برای خرده‌گیـری نمی‌ماند!
بـه گزارش ایسـنا، برخی از آثـار برگزیده هجدهمین 
دوره سـینما حقیقـت )جشـنواره فیلـم مسـتند ایـران( 
شـامگاه دوشـنبه )۳ دی ۱۴۰۳( در سینما سوره اصفهان 
اکـران شـد. ایـن آثـار هم‌زمان بـا اصفهان بـرای اولین 
بار در شـهرهای رشـت، آبـادان، بوشـهر، اهواز، شـیراز، 
بندرعبـاس، کـرج، گـرگان، قـم و اراک نیز بـه نمایش 

درآمد.

تصویر جذابیت داشت ولی ژاله 
علو رادیو را ترجیح داد

فرهنـگ جولایی دربـاره زنده‌یاد ژاله علـو و وفاداری 
ایـن هنرمنـد بـه رادیـو گفت: ایشـان به خاطر عشـقی 
کـه به رادیو داشـتند، بـه رادیو وفادار بودنـد و حتی آن را 
به سـینما و تلویزیون و سـایر کارهای نمایشـی ترجیح 

دادند.
فرهنـگ جولایـی، تهیه‌کننـده باسـابقه رادیـو در 
گفت‌وگویـی با ایسـنا درباره‌ فعالیت‌ مانـدگار ژاله علو در 
رادیـو و همکاری‌هایـی کـه با این هنرمند فقید داشـت، 
اظهـار کـرد: مـن افتخـار ایـن را داشـتم که سـال‌ها در 
رادیـو بـا خانـم علـو همـکار بـودم و ایشـان بـه عنوان 
کارگـردان و بازیگر، کارهای ارزنده‌ای بـرای رادیو انجام 
دادنـد و هم به لحاظ حرفـه‌ای و کاری و هم اخلاقی در 

نمایش‌هـای رادیـو یکـی از بی‌نظیرهـا بودند.
او ادامه داد: خانم علو سـابقه خیلی زیادی در سـینما، 
تلویزیـون و گویندگـی داشـتند ولی نمایـش رادیویی را 
به شـکل دیگری دوسـت داشـتند. کار کردن با ایشـان 
واقعـا لذت‌بخـش بود. در هنـگام کار تمام حواسشـان و 
فکرشـان دنبـال کارشـان بـود و از همـه نظـر کم‌نظیر 
بودنـد. جولایی سـپس بـه آخرین همکاری خـود با ژاله 
علـو که به هشـت سـال قبل برمی‌گـردد، اشـاره کرد و 
یـادآور شـد: آخریـن بار با ایشـان »قصه شـب رادیو« را 
همـکاری کردیم و ایشـان کارگردانی برنامـه را بر عهده 

داشـتند و کار کـردن بـا ایشـان لذت‌بخش بود.
این پیشکسـوت رادیو گفـت: نقش‌هایی که ژاله علو 
همیشـه در رادیو انتخاب می‌کردند، بسـیار با قدرت هم 
اجـرا می‌کردنـد.  همیشـه نظیـر این نقش‌ها را دوسـت 
داشـتند و همین شـخصیت قدرتمند را در اتاق فرمان به 
عنـوان کارگـردان داشـتند. او افزود: خانم علـو به خاطر 
عشـقی که به رادیو داشـتند در این رسانه ماندگار شدند. 
بـا وجود اینکه تصویر جذابیت داشـت ولی ایشـان رادیو 
را به سینما و تلویزیون و کارهای نمایشی بیشتر ترجیح 

داد.  

شعر فارسی در دستان‌ رودکی
رودکی، شــاعر بزرگ ایرانی که با کلامش دنیایی از 
احساســات و اندیشه‌ها را به تصویر کشیده است، نه‌تنها 
به‌عنوان پدر شــعر فارسی شــناخته می‌شود، بلکه نماد 

پیوندی عمیق میان فرهنگ و ادبیات ایران است.
به گزارش ایمنا، رودکی که نــام کامل او أبوعبدالله 
جعفر بن محمد رودکی است، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین 
شــاعران و ادیبان تاریخ ایران و آغازگر شــعر فارسی به 
شمار می‌رود. او در اوایل قرن دهم میلادی )سده چهارم 
هجری( در نزدیکی شهر پنجم، در منطقه‌ای به نام روتک 

در حال حاضر تاجیکستان، به دنیا آمد و زندگی کرد.
رودکی در دوره سامانیان زندگی می‌کرد؛ دوره‌ای که 
یکی از دوره‌های طلایی شــعر و ادبیات فارسی به‌شمار 
می‌رود، او در محیطی پرورش یافت که در آن شعر و ادب 
بسیار مورد توجه قرار داشت، خانواده رودکی از طبقه پایین 

جامعه بودند.
برخــی از نویســندگان همچون محمــد عوفی در 
لباب‌الالباب رودکی را کور بدو تولد دانسته‌اند، همچنین 
قدیمی‌ترین منبع، رودکی را اکمه )کور مادرزاد( خواند و 
به همین دلیل او در جوانی مــورد توجه قرار نگرفت، با 
این حال، استعداد او در مجالس شعری و ادبی به سرعت 

شناخته شد.
رودکی در دربار امیر نصر ســامانی پذیرفته شــد و 
به‌عنوان شاعر درباری به خدمت پرداخت؛ او با اشعارش 
توانســت توجه امیران و بزرگان وقت را جلب کند و به 
شهرتی بزرگ دســت یابد. افزون بر اینکه رودکی خود 
شــاعر و ادیب بود، او همچنین به گردآوری دانشمندان 
و شــاعران دیگری نیز که در آن زمان به ادبیات فارسی 

خدمت می‌کردند، گرایش داشت.
رودکی را پدر ادبیات فارسی دانسته‌اند، البته پیش از وی 
شعر فارسی سروده می‌شد، اما کیفیت اشعار رودکی آغازگر 
راه پیشرفت ادبیات فارسی بود؛ ریچارد فرای عقیده دارد 
که رودکی در تغییر خط از خط پهلوی به خط فارسی نقش 
داشته و از سویی در تذکره‌ها و کتب پارسی اشعار وی بارها 
ذکر شده که همین‌ها اساس جمع‌آوری دیوان وی بودند.

او میان شاعران فارسی بسیار مورد ارج و احترام بوده 
و کمتر کســی زبان به نکوهش وی گشــوده است. او 
شعر فارســی را از پیروی از شعر عربی جدا کرد و اوزان 
و قالب‌هــای جدید فارســی به وجــود آورد و با ترجمه 
منظومه‌های مختلف و سرایش اشعار حکیمانه و تعلیمی 
و نیز تغزلات و مدیحه راه را برای پیشرفت شعر فارسی 

به‌خوبی گشود.
شــعر رودکی به لحاظ فرم و محتوا از ویژگی‌هایی 
برخوردار است، او از زبان ساده و صمیمی استفاده می‌کرد 
که موجب می‌شد اشعارش در دل مردم جا باز کند. اکثر 
اشــعار او در قالب غزل، قصیده و رباعی سروده شده و به 
موضوعات مختلفی چون عشق، طبیعت، فلسفه، و زندگی 

روزمره پرداخته است.
رودکی به‌طور عمده از وزن‌های شــعری کلاسیک 
فارسی استفاده کرد و در کنار آن، مضامین نوآورانه‌ای را 
در اشعارش به کار برد. او با استفاده از نمادها و استعاره‌های 
زیبا، احساسات عمیق انسانی را به تصویر می‌کشید و از 
این راه، پیوندی عاطفی با خوانندگان خود برقرار می‌کرد؛ 
وی نه‌تنها به‌عنوان شاعر ایرانی، بلکه به عنوان نمادی از 
فرهنگ و هویت ایرانی نیز شناخته می‌شود؛ در این مسیر 
با گسترش زبان فارسی در سرزمین‌های وسیع‌تر، اشعار و 
آثار رودکی به‌عنوان نماد ادبیات و هنر ایرانی به سایر نقاط 

دنیا معرفی شده است.
او با بیان عواطف و احساسات انسانی و با پرداختن به 
موضوعات اجتماعی و فرهنگی زمان خود، به شکل‌دهی 
هویت ملی کمک کرد، در واقــع رودکی نماد وحدت و 
انسجام فرهنگی در دنیای فارســی‌زبان است و آثارش 
به عنوان میراثی گران‌بها در تاریخ ادبیات فارســی باقی 

مانده‌اند.
رودکی به‌عنوان پدر شعر فارسی نه‌تنها در حوزه ادبیات 
تأثیرگذار بود، بلکه نقشی اساســی در تحول فرهنگی 
و اجتماعی ایران ایفا کرد؛ از طریق اشــعارش، او امکان 
بیان احساسات و عقاید را برای دیگران فراهم ساخت و 
به همین دلیل، او هنوز هم در قلب و ذهن مردم ایران و 

ادبیات جهان جایگاهی ویژه دارد.
با وجود اینکه زمان زیادی از زندگی او گذشته، اما شعر 
و ادبیات او همچنان زنده و پویا است و نسل‌های جدید با 
اشعار او آشنا می‌شوند. این نشان‌دهنده عمق و تأثیر تاریخ 
ادبیات فارسی و ارزش‌های انسانی‌ای است که رودکی به 

تصویر کشیده است.

»بیرون، شب، تحت فرمان 
است« به صحنه می‌آید

نمایش »بیرون، شــب، تحت فرمان است« کاری از 
نیما آقاخانی در سالن ‌اصلی مرکز تئاتر ‌مولوی ‌روی صحنه 

می‌رود.
به گزارش مهر به نقل از مشــاور رســانه‌ای پروژه، 
نمایش »بیرون، شب، تحت فرمان است« به نویسندگی و 
کارگردانی نیما آقاخانی از ۹ دی‌ ۱۴۰۳، ساعت ۲۰:۳۰ در 

سالن ‌اصلی مرکز تئاتر ‌مولوی ‌روی صحنه می‌رود.
این اجرای تجربی، در ۵ اپیزود و با استفاده و الهام از 
منابع مختلف هنری مانند نقاشی، داستان کوتاه، شعر و 

فیلم سعی در ساخت روایت های مختلف دارد.
پویا عربگری، مهلا احمدی، نگین ‌فیروز ‌منش و نیما 

آقاخانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.
دستیاران کارگردان: جواد ‌فراهانی، امیرحسین توکلی، 
گروه کارگردانی: فربد ‌تکلو، تینــا ‌حاجی‌نصرالله، طراح 
صحنه و طراح لباس: نیما آقاخانی، موسیقی: علی علوی، 
طراح گرافیک، پوستر و تیزر: محمد شهیدی، طراح نور و 
پروجکشن: مهرداد رضائی، مشاور رسانه‌ای و تبلیغات: علی 
‌کیهانی دیگر عوامل نمایش »بیرون، شب، تحت فرمان 

است« هستند.

داستان یک اصفهانی که در همه میدان‌ها ستاره شد
»روزگار احمد« روایتی مستند از زندگی شهید 
از  و شهره  فاتحی سربلند  است؛  احمد کاظمی 
اصفهان که در هر میدانی، چه به روز صلح و چه 
در شب جنگ، درخشیدن گرفت. به گزارش ایسنا، 
فیلم مستند »روزگار احمد« به کارگردانی محسن 
اردستانی رستمی و نویسندگی و پژوهش هانیه 
کمری شب گذشته در اصفهان به نمایش درآمد 
و جزء آثار برگزیده سینما حقیقت قرار دارد. این 
فیلم، بیننده را در ۸۰ دقیقه از دل ماجراهای آشنا 
به زوایایی از زندگی احمد کاظمی می‌برد که شاید 
کمتر برایمان گفته‌اند یا سال‌های مدید همه را 
در کلمه »شهید« خلاصه کرده‌اند. زندگی شهید 
کاظمی که همواره نامش با عباراتی چون نابغه 
و فاتح میدان‌های رزم پیوند می‌خورد، در مستند 
»روزگار احمد« از جایی آغاز می‌شود که موهای 
ژولیده و مشکی قشنگی دارد! جوانی است که 
بیدادگری  و  زور  حرف  برابر  در  ایستادن  برای 
نیست که ساواک  و بی‌دلیل  دارد  پرشوری  سر 
باز  شاه  زندان  به  پایش  و  می‌رسد  به حسابش 
شمسی،   ۱۳۵۸ سال  به  جوان  همین  می‌شود. 
یعنی در آستانه ۲۰ سالگی، نه برای جنگیدن، بلکه 
برای آموختن و تبحر در جنگ‌های نامنظم سر از 
سوریه و سپس جنوب لبنان درمی‌آورد. پایان دوره 
بازگشت به وطن  از کشور و  آموزشی در خارج 
شروع جنگ‌های پی‌درپی و واقعی است.  احمد 
از همان آغاز جنگ هشت‌ ساله که صدام حسین 

تن  به  پیکار  لباس  دارد،  سر  در  قادسیه  خیال 
می‌کند. و دیگر از تن به در نمی‌کند تا آن زمستان 
سردی که پیش از رسیدن به ۵۰ سالگی در دی‌ 
رؤیای شهادت دست  به  و  آسمانی شد  ماهش 
یافت. »روزگار احمد« به تک‌تک عملیات‌هایی 
و  دارد  نظر  داشته،  نقش  آن‌ها  در  کاظمی  که 
مخصوصا به سراغ بیت المقدس می‌رود. در این 
نبرد، لشکر هشت نجف اشرف نیز که ترکیبی 
و  کاشان  خمینی‌شهر،  نجف‌‎آباد،  رزمندگان  از 
چند شهر دیگر بود، به فرماندهی کاظمی حضور 
به گواه مورخان و صاحب‌نظران، عملیات  دارد. 

طاقت‌فرسای بیت المقدس بدون جان‌فشانی این 
لشکر سرانجامی نداشت و آن صدای نوستالژیک 
آزادی در سوم خرداد ۱۳۶۱ به گوش نمی‌رسید: 
»شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین‌شهر، شهر 
خون آزاد شد.« کاظمی نه‌فقط بعد از آزادسازی 
خرمشهر و در سال‌های جنگ که در دوران پس 
از تابستان ۱۳۶۷ نیز به میدان آمد. شاید مهم‌ترین 
و  عراق  در  اشرف  پایگاه  بردن  میان  از  آن‌ها 
عقب‌نشینی مجاهدین خلق از این کشور باشد. 
او که فرماندهی نیروهای هوایی و زمینی را در 
کارنامه خدمت خود دارد، با ارتقای کیفی و کمی 

این دو نیرو و حضور در برهه‌های حساسی چون 
زلزله بم نشان داد که یک فاتح همیشگی است. 
کاظمی  شهید  خاطرت  میان  از  مستند  این  در 
که به‌همت هم‌رزمان دیروزش روایت می‌شود، 
واکاوی سبک مدیریتی او برای مخاطب، خصوصا 

برای اصفهانی‌ها شنیدنی‌ است.
از  یکی  کاظمی  شهید  هم‌رزمان  گواه  به 
و  دقت‌نظر  او  همیشگی  موفقیت‌های  علل 
هوشمندی‌اش در مدیریت غذا و تدارکات بود، آن 
هم در روزهایی که نیروها از این منظر در وضعیتی 
بحرانی به سر می‌بردند. مدیریت این وضعیت از 
دست هر فرماندهی بر نمی‌آمد و راویان و ناقدان 
بدشان نمی‌آید که این کامیابی کاظمی را با نسبت 
اصفهانی‌اش مرتبط بدانند! مستند »روزگار احمد« 
موهای  کاظمی  که  می‌رسد  پایان  به  جایی  در 
سپید، مرتب و متینی دارد و خواننده روی تازه‌ای 
از زندگی آن شهید دیده و بی‌تردید لبخند رضایت 
بر لبانش می‌نشیند. با این همه، تردیدی نیست 
خرده  زوایا  برخی  از  و  اثر  خود  به  می‌توان  که 
گرفت. حضور کمرنگ لوکیشن‌های اصفهان و 
ذکر نام این دیار، خصوصا نجف‌آباد یکی از آن 
خرده‌ها است که احتمالا مخاطب اصفهانی بیشتر 
آن را درک می‌کند. غیبت زنان در مستند و نبود 
روایتگرانی از خانواده، فامیل و دوستان غیرنظامی 
شهید کاظمی نقد دیگری است که نمی‌توان به 

آسانی از آن گذاشت. 

خبــرخبــر

اصفهان امروز: یکشــنبه ۲ دی کمتر از یک ســاعت از 
گشایش نمایشگاه نگذشته بود که وارد مهمانسرای عباسی 
شــدم. عباس در فرهنگ شــیعه همره با آب است. اگر چه 
عباسی در این ترکیب به شاه صفوی ارجاع دارد و نه حضرت 
ابوالفضل. با این همه به خاطر عنوان نمایشگاه ذهن من به این 

قطعه طلایی تاریخ هم رفت.
 مهمانسرا هم جای نوشیدن و استفاده کردن است و این کلمه، 
تکیــه بر موقت بودن و گذرا بودن دارد که حکم هر مهمانی 
همین است و از سویی بر استفاده‌های مختلف از جمله نوشیدن 
اشاره دارد. با اینکه کاروان چشم‌هایم خسته از یک کار روزانه 
بود، در میان تاریکی شب و با راهنمایی چراغ‌هایی که ستاره 
ای شــده بودند در حیاط مهمانسرا به تالار باغ سرمایه رفتم. 
هر سه واژه آن باید درست کنار هم نشسته باشد: تالار، باغ و 
سرمایه تا مایه شعر بشود در چشم و ذهن مخاطب. و چه باغی 
زیباتر از اثر هنری هنرمند شهر و چه سرمایه‌ای گرانمایه‌تر از 
خود هنرمند و بعد آثارش که در معرض دید، لذت و نقد افراد 
قرار گرفته است. پله‌ها را که بالا می‌رفتم لای کتاب‌هایی که 

خوانده بودم هم سری زدم. 
چند سال پیش از این در کتاب »من بهشت را دیده‌ام« به نامی 
برخورد کردم که با آن آشــنا بودم. دکتر امیر حسین ذکرگو، 
هنرمند، تاریخ‌نگار و هندشــناس ایرانی است که اکنون در 
مالزی اســت و مجموعه گفتگوهای »زهرا زواریان« با او در 
کتاب »من بهشــت را دیده‌ام« جمع‌آوری شده است، وقتی 
به خاطرات خود از دانشــگاه هنر اصفهان می‌رسد نامی هم 
از »دکتر اصغر جوانی« در کنار دیگر اســتادان پیشکسوت و 
صاحب نظر می‌کند. حالا آقای نقاش یعنی دکتر اصغر جوانی، 
نمایشگاهی با عنوان »نورنوشــی« در تالار »باغ سرمایه« 

مهمانسرای عباسی برپا کرده است.
 نمایشگاه نقاشی های آقای دکتر اصغر جوانی عضو هیات 
علمی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر  اصفهان تا ۷ 

دی ماه 1403 از ساعت ۱۶ الی ۲۱برگزار می‌گردد. عنوان این 
نمایشگاه از بیتی از مولوی در دیوان شمس گرفته شده است. 
مصرع دوم بیت این است: »من نور خورم که قوت جان‌ست«. 
این روزها  که هوش مصنوعی مد شده است خوب است نگاه 
کنید که هوش مصنوعی درباره کل این غزل چه گفته است: 
»این متن به نوعی شعر یا نثر ادبی است که در آن نویسنده از 
انواع غذاها و خوراکی‌ها صحبت می‌کند و بیان می‌کند که او از 
برخی چیزها پرهیز می‌کند و به برخی دیگر تمایل دارد. به طور 
کلی، او نمی‌خواهد به چیزهای بی‌ارزش یا مضر تکیه کند و در 
عوض به چیزهایی که برای جان و روحش مفید است توجه 

می‌کند. همچنین به اهمیت انصاف و برقراری ارتباط درست 
اشاره دارد و تأکید می‌کند که عشق و لذت‌های واقعی باید در 
زندگی او وجود داشــته باشد. در نهایت، او بر این نکته تأکید 
دارد که چیزهای ناپسند و مضر برای او جایی ندارند«. 38 اثر 
از دور‌های مختلف کاری اصغر جوانی به نمایش گذاشته شده 
است. این نمایشگاه را می‌توان به نوعی گذری بر مجموعه 
آثار او نیز دانست. نمایشگاهی که می‌تواند به نوعی به کلاس 
آموزشی برای علاقمندان و دانشجویان نقاشی نیز محسوب 
گردد. کارها با استفاده از رنگ و روغن و اکریلیک، شکل گرفته 
بودند. هنرمند این مجموعه خودش درباره کارهایش گفت: من 

هنوز در حال تجربه کردن هستم. او به بن مایه‌های کارهایش 
اشــاره کرد و از معراج رســول اکرم )ص(، اشعار و پیام های 
مولوی و فرهنگ ایرانی نام برد. از بخش فرهنگ ایرانی او به 
کاشی‌های شهر اصفهان و همچنین قالی‌ها نیز اشاره کرد. این 
استاد گروه نقاشی دانشگاه، نور و رنگ این مجموعه‌ها را در 
تابلوهایی ارائه کرده است که بنا به روایت برخی از مخاطبان 
نوعی رنگ‌های شــاد و شیرین کنار هم نشسته‌اند. ذکر این 
نکته لازم است که او پیش از این کتاب مستقلی نیز در حوزه 
معراج با عنوان »ســیر تحول معراج نگاری حضرت محمد 

)ص( )از عصر ایلخانی تا عصر صفویه(« منتشر کرده است.

سینمای ایران در یک ماه اخیر با ۲ گزاره متفاوت از مسعود 
کیمیایی مواجه بوده است: نخست، خبر خوشی در مورد فعالیت 
جدید فیلمسازی این کارگردان و دوم، جملات مایوس‌کننده 
اخیر وی مبنی بر »خستگی از فیلمسازی«. قدرمسلم آن‌که 
کیمیایی بنا به دلایلی »باید« همچنان فیلم بسازد و شرایط 

فیلمسازی باید برای این کارگردان مولف تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، آخرین ساخته سینمایی مسعود کیمیایی 
)خائن‌کشی( هم‌اکنون حدود ۳ هفته است که به روی پرده 
رفته و متاسفانه با اقبال چندانی مواجه نشده است به‌طوری‌که 
در این مدت نتوانسته فروش گیشه خود را از مرز ۳۰۰ میلیون 

تومان عبور دهد.
که  گرفته  صورت  آن  از  پس  ضعیف  استقبال  این 
مینی‌سریال ۴ قسمتی این درام تاریخی، در شهریور سال 
گذشته از طریق یکی از پلتفرم‌ها نمایش داده شد و توانست 

که با استقبال نسبتاخوبی همراه باشد.
حالا اما نسخه سینمایی و شرایطی که به روی پرده رفته، 
کارگردان را دلخور کرده است. کیمیایی به‌تازگی گفته است: 
دیگر نمی‌شود فیلم ساخت چون مخاطب نداریم. دیگر حال 
آن را ندارم که فیلم بسازم و تماشاگر نبیند. سرعت اتفاقات بالا 

رفته و چه بسازیم که از اتفاق جلوتر باشد؟
به‌جامانده  مولف  کارگردانان  معدود  به‌عنوان  کیمیایی 
از نسل دوم سینمای ایران، سبک منحصربه‌فردی در خلق 

ماهیت کیفی دارد که تا امروز هیچ مابه‌ازایی نداشته است

می‌شود  مطرح  آن  از  پس  کیمیایی  این صحبت‌های 
امیدواری‌های زیادی درباره فیلم  اخیر،  که طی هفته‌های 
ساختن این کارگردان شاخص سینمای ایران به وجود آمده 
بود. امیدواری‌هایی که پس از دیدار رئیس سازمان سینمایی 
از کیمیایی افزایش یافت اما حالا چنین نقل‌قولی از کیمیایی، 
این  از  آورده است. نگرانی بزرگ  را به وجود  نگرانی‌هایی 
بابت است که کیمیایی به‌عنوان معدود کارگردانان مولف 
ایران،  سینمای  تاریخ  فیلمسازان  دوم  نسل  از  به‌جامانده 

سبک منحصربه‌فردی در خلق ماهیت کیفی دارد که تا امروز 
هیچ مابه‌ازایی نداشته و قطعا فقدان چنین نگاه و اسلوبی در 
صنعت فیلمسازی کشور، فقر تماتیک و موضوعی به همراه 
خواهد داشت؛ درست مانند لطماتی که سینمای ایران طی 
این سال‌ها از نبود نگاه‌هایی از جنس فیلمسازی مهرجویی، 
بیضایی و تقوایی می‌خورد بدون آن‌که برای چنین سبک‌های 
ساختاری، مشابه یا جایگزینی وجود داشته باشد. کیمیایی 
کارگردانی است که همواره تشنه فیلمسازی بوده و هیچ‌گاه 

زیر بار جریان انتقادی مسمومی که طی سالیان اخیر بر آثار 
وی تاخته، نرفته است. او همواره فیلمنامه‌هایی برای کار کردن 
دارد و سرشار از ایده و سوژه‌هایی منحصر در سینمای ناب 
خود است. او در فرآیند تولید »خائن‌کشی« متحمل رنج‌های 
چنین  برای  بروکراسی‌  روند  باید  درحالی‌که  شد  بسیاری 
کارگردانی، به حداقل ممکن برسد. به نظر می‌رسد منظور 
کیمیایی از بیان این جملات، بیش از آن‌که متوجه سوژه و 
فیلمنامه باشد، به روند دست‌وپاگیری مربوط است که جسم و 
روح وی را می‌آزارد و اجازه نمی‌دهد که او با خیال آسوده، تنها 
و تنها دغدغه کیفی داشته باشد. اکنون این انتظار می‌رود که 
مسیر برای فیلمسازی این کارگردان که سالیانه ده‌ها شاگرد 
متخصص تربیت می‌کند، بسیار هموارتر از آنچه که هست، 
باشد. در شرایطی که هم‌نسلان کیمیایی دیگر توان یا اراده کار 
کردن ندارند، باید این تشنگی ذاتی خالق »گوزن‌ها« را ستود و 
با آغوشی باز به استقبال کارهای او رفت. مسیر پر فراز و نشیب 
فیلمسازی تا اکران، جوان‌های پا به رکاب را نیز خسته می‌کند 
چه برسد به فیلمسازی که بیش از ۵ دهه در برهه‌های مختلف 
جنگیده است و دیگر نایی برای این منازعات فرسایشی ندارد.

در چنین شرایطی فراهم کردن تسهیلات و کمک‌های 
لازم به چنین کارگردانی سبب خواهد شد تا او مطابق با همان 
مسئله‌مندی همیشگی، تنها دغدغه آن را داشته باشد که 
فیلم‌های جدید خود را جلوی دوربین ببرد تا این نبض حیاتی 
تاریخ سینما دیگر از مصائب و شرایط کوجود گلایه‌مند نباشد.

چرا باید از پروانگی مسعود کیمیایی محافظت کرد؟

روایتی از پرسه در نمایشگاه نقاشی اصغر جوانی


